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پیشرفت علمی عدالت‌محور
گفتگوی نشریه فرهنگ پویا با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی مصباح

کـم سـخن اسـت و پرکار، وقتی هم سـخن می‌گویـد، آرام و آهسـته و با متانت واژه‌هـا را بر زبان مـی‌آورد. همین مقدار هم که سـخن می‌گوید 
در چهارچـوب و نظام‌منـد اسـت، درسـت مثـل پـدر بزرگـوارش علامه مصبـاح یزدی. او کـه از سـال 1353 وارد حوزه علمیه شـد و تا سـال 
1369 دروس حـوزوی را تـا سـطوح عالـی گذرانـد، دوره کارشناسـی ارشـد فلسـفه تطبیقـی را در دانشـگاه مک‌گیل کانادا به پایان رسـانیده اسـت و هم 
اکنون عضو هیئت علمی و دانشـیار مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمینی و مدیر مسـئول فصلنامه علمی پژوهشـی »معرفت فلسـفی«، صاحب امتیاز 
نشـریه دیدار آشـنا و... اسـت. این نویسـنده کتاب »نظام اندیشـه اسلامی در مصاف با چالش‌های معاصر« در بسـیاری از کنفرانس‌های علمی و تخصصی 
در زمینه‌های فلسـفه، دین، فلسـفه دینی و فلسـفه علوم انسـانی در داخل و خارج از کشـور شـرکت جسـته و مقالات بسـیاری نیز ارائه داده اسـت. فرهنگ 
پویـا با این اسـتاد حوزه و دانشـگاه در اتاقی کوچک در مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینی درباره »پیشـرفت علمی عدالت‌محـور« به گفت‌وگو 

نشسـت که حاصل آن تقدیـم می‌گردد.

اشـاره



69

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   38

 فرهنـگ پویـا:  از ایـن کـه وقـت خـود را در اختیـار 
می‌کنـم.  تشـکر  دادیـد  قـرار  پویـا  فرهنـگ  نشـریه‌ی 
بـا توجـه بـه ایـن کـه موضـوع شـماره‌ی آتـی نشـیه در 
مـورد پیشـرفت عدالت‌محور اسـت، مزاحـم حضرت‌عالی 
شـدیم تـا گفت‌وگویـی در خصـوص پیشـرفت علمـی 
مطـرح  کـه  سـوالی  اولیـن  باشـیم.  عدالت‌محورداشـته 
از  اسـت. شـما  ترکیبـی  مفهـوم  ایـن  تبییـن  می‌شـود 
ارائـه  را  تفسـیری  چـه  عدالت‌محـور  علمـی  پیشـرفت 

می‌فرماییـد؟

دکتـر مصبـاح: در ابتـدا از حسـن نظـر شـما نسـبت به 
حقیـر تشـکر می‌کنم. همـان گونه که مطـرح کردید اول 
بایـد واژه‌هـای پیشـرفت، عدالـت و علـم را تعریف کنیم، 
سـپس مراد خود را از پیشـرفت علمی و پیشـرفت علمی 

عدالت‌محـور بیـان کنیم. 
اجمـالاً‌ مفهـوم پیشـرفت‌ ؛ یعنـی بـه پیش و جلـو رفتن؛ 
ایـن که یک حرکتی به سـمت پیش یا پسـرفت هسـت، 
بسـتگی بـه هدفـی دارد کـه در نظـر گرفتـه می‌شـود. 
اگـر ما بـه آن هـدف نزدیک شـدیم می‌گوییم پیشـرفت 
کردیـم و اگـر از آن هدف دور شـدیم می‌گوییم پسـرفت 

کردیم.
عدالـت را به تناسـب بیـن حق و تکلیف تعریـف کرده‌اند. 
بـا یـک مقـدار توسـعه بیشـتر؛ تـوازن بیـن دو عِدلی که 
روی شـتر می‌گذاشـتند را عَـدل می‌گوینـد؛ یعنـی وقتـی 
بیـن آن دو عِـدل تـوازن برقـرار شـد، عدالـت حاصـل 
می‌شـود؛ امـا وقتـی ایـن عدالـت و تـوازن را نسـبت بـه 
چیزهـای مختلـف می‌سـنجیم معانـی مختلفـی از درون 
آن پیـدا  می‌شـود. اگـر تـوازن و تناسـب حـق و تکلیـف 
باشـد بحـث حقوقی عدالت پیـش می‌آید. اگـر در اقتصاد 
و تجـارت، بیـن آن چیـزی کـه به طـرف می‌دهیـد و آن 
چیـزی کـه از او می‌گیریـد تـوازن باشـد، عدالـت تبادلی 
حاصـل می‌شـود. اگـر کاری که شـخص انجـام می‌دهد 
بـا پولـی کـه در مقابـل آن دریافـت می‌کند توازن باشـد، 
ایـن عدالـت اسـت و اگـر برخالف آن بـود بی‌عدالتـی 
و ظلـم می‌شـود. اگـر شـما تکلیـف و وظیفـه‌ای را بـه 
عهـده‌ی کسـی بگذارید و به همـان اندازه هـم اختیارات 
بـه او بدهیـد، ایـن عدالـت اسـت؛ اما اگـر توازن نبـود در 
حـق او و یـا در حق شـما ظلم شـده اسـت. شـاید مفهوم 
عدالـت در فقـه کـه بـرای کسـی اسـتفاده می‌شـود کـه 
گنـاه کبیـره نکنـد، ایـن هـم نوعـی تـوازن اسـت بیـن 
تکلیـف و عملـی کـه او انجام می‌دهـد؛ یعنی اگـر کاری 
کـه مکلـف انجـام می‌دهد متناسـب با تکالیف شـرعی او 
باشـد عدالت حاصل شـده اسـت؛ امـا اگر خالف آن بود 

بی‌عدالتـی می‌شـود.
امـا در مـورد پیشـرفت علمی: بـه نظر می‌رسـد منظور از 

پیشـرفت علمـی، اختصـاص به یـک علم خاص نداشـته 
باشـد؛ بنابـر ایـن در ابتـدا بایـد ببینیـم تعریف مـا از علم 
چیسـت؟ معانـی مختلف و زیـادی برای علـم کرده‌اند. در 
مجمـوع علـم، یک معنـای عامی اسـت که شـامل علوم 
عقلـی، علـوم نقلـی و علوم تجربـی می‌شـود، هرچند که 
وقتـی در عـرف می‌گوینـد یک پیشـرفت علمـی حاصل 
شـده، بیشـتر ناظـر بـه همیـن علـوم تجربـی و تکنیـک 
و فنـاوری اسـت؛ بنابرایـن اگـر هـدف کشـف حقایـق و 
فهـم واقعیـات آن‌گونـه که هسـت باشـد، می‌شـود گفت 
کـه هرچه واقعیات بیشـتر فهمیده شـود پیشـرفت علمی 
حاصـل شـده اسـت؛ امـا هرچـه مـا از واقعیـات فاصلـه 
بگیریـم پسـرفت حاصـل می‌شـود؛ بنابـر این طبـق این 
تعاریـف، پیشـرفت عدالت‌محـور در جایی فرض می‌شـود 
کـه مـا هدفـی را در نظـر گرفته‌ایـم و می‌خواهیـم به آن 
برسـیم و بـرای رسـیدن بـه آن حرکتی انجـام می‌دهیم؛ 
اگـر آن حرکـت بـه سـوی کشـف حقایق علمـی صورت 
گرفـت و آن حرکـت متـوازن بـود، ایـن پیشـرفت علمی 
عدالت‌محـور می‌شـود؛ ولـی اگـر نامتـوازن شـد خالف 

می‌شـود. عدل 
   توجـه بـه چند نکتـه در این جا لازم اسـت. نکته‌ی اول 
ایـن که مـا در زندگـی اهداف متعـددی داریـم؛ مثلًا هم 
غـذا می‌خواهیـم، هـم به خانـه نیـاز داریم، علم، همسـر، 
شـغل مناسـب، منزلت اجتماعـی و... می‌خواهیم ؛ ولی در 
شـرایط جهـان مادی همیشـه بـرآوردن تمام ایـن نیازها 
امـکان پذیـر نیسـت؛ به‌عالوه، ایـن نیازها را همـه دارند 
و بـرای همـه امکان‌پذیـر نیسـت که هم‌زمـان به همه‌ی 
ایـن نیازهـای خـود برسـند. به هرحـال هـم کمبودهایی 
وجـود دارد و هـم تضـاد منافـع پیـش می‌آیـد؛ مث الاگر 
کسـی بـه هدفی دسـت پیـدا کرد، چه بسـا ممکن اسـت 
مانـع شـود از ایـن کـه دیگـری بـه آن هدف دسـت پیدا 
کنـد! در ایـن موقعیت این سـوال مطرح می‌شـود که چه 
کار بایـد کـرد که تـوازن برقرار شـود؟ حال که نمی‌شـود 
همـه بـه مقاصـد خـود دسـت پیـدا کننـد و به یـک معنا 
همـه نمی‌تواننـد مثل هم پیشـرفت کنند، چاره چیسـت؟ 
چـاره در ایـن اسـت که یـا زندگـی اجتماعـی را منحل کرد 
و هرکسـی بـرای خـودش در گوشـه‌ی یـک غـاری زندگی 
کنـد و یـا اگـر ناچار بـه زندگـی اجتماعی هسـتیم باید برای 
کارهـا، وظایـف، فعالیت‌هـا و بهره‌مندی‌هـا یـک حـدود و 
ثغـوری قـرار داده شـود تـا هرکـس بتوانـد در آن چارچـوب 
بـه اهـداف خـود دسـت پیـدا کنـد. اگـر ایـن چارچوب‌ها به 
گونـه‌ای باشـد که بیـن توانایی‌هـای افـراد و نیازهـا، منافع، 
منابـع و امکانـات آن‌هـا توازنـی ایجـاد شـود، این پیشـرفت 
عدالت‌محـور می‌شـود؛ امـا اگـر بـه گونه‌ای باشـد کـه هیچ 
قانـون و حدودی وجود نداشـته باشـد و هر کـس که زورش 
بیشـتر بـود و یـا مکـر بیشـتری داشـت بتوانـد بهره‌منـدی 

اجمالًا‌ مفهوم پیشرفت؛ 
یعنی به پیش و جلو رفتن؛ 
این که یک حرکتی به 
سمت پیش یا پسرفت 

هست، بستگی به هدفی 
دارد که در نظر گرفته 
می‌شود. اگر ما به آن 
هدف نزدیک شدیم 

می‌گوییم پیشرفت کردیم 
و اگر از آن هدف دور 
شدیم می‌گوییم پسرفت 

کردیم.
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بیشـتری پیـدا کنـد و حتی مانع دیگران شـود، ایـن توازن به هـم می‌خورد و 
موجـب بی‌عدالتـی می‌شـود و ایـن پیشـرفت، ظالمانه اسـت.

نکتـه‌ی دیگـر ایـن که مـا اهـداف و نیازهای متعـددی داریـم که ممکن 
اسـت در برخـی از آن‌هـا بـه مقصـد خـود نزدیـک شـویم و در آن زمینه 
پیشـرفت کنیـم ؛ ولی ممکن اسـت در زمینـه‌ی دیگر پیشـرفت نکنیم و 
یـا حتـی پسـرفت کنیـم! اگر با یـک نـگاه کل‌نگر نـگاه کنیـم و زندگی 
انسـان را بـه صـورت یک مجموعـه ببینیم؛ یعنـی همه‌ی نیازهـای او را 
یک‌کاسـه در نظـر بگیریـم، در ایـن حالت دیگر نباید پیشـرفت انسـان را 
تقسـیم‌بندی کنیم و بگوییم در این جهت پیشـرفت کرده و در آن جهت 
پسـرفت داشـته اسـت، بلکه باید این انسـان را در مجموع سـنجید که آیا 

پیشـرفت داشـته یا نداشـته است؟ 
مـا بـرای ایـن کار نیـاز بـه یـک معیـار داریـم و آن بالاتریـن مقصـد 
عالـی انسـان در زندگـی اسـت. مـا باید ایـن را مبنـا قرار دهیـم و بقیه‌ی 
بـا آن بسـنجیم؛ ممکـن اسـت در یـک جهـت  را  حرکت‌هـای خـود 
پیشـرفت کنیـم ؛ ولـی ایـن پیشـرفت مانع از رسـیدن به آن هـدف عالی 
و نهایـی باشـد! پـس این دیگر پیشـرفت واقعی نیسـت؛ بنابرایـن با یک 
نـگاه مجموعـی باید نـگاه کنیم و حکـم بدهیم که آیا پیشـرفتی صورت 
گرفتـه یـا نگرفتـه اسـت ؟بـرای ایـن کار بایـد کل نیازهـا را طبقه‌بندی 
کنیـم و کمالاتـی کـه انسـان می‌تواند بـه آن برسـد را رده‌بنـدی کنیم و 
بالاتریـن نیـاز و بالاترین کمال او را برای ارزیابی و سـنجش پیشـرفت‌ها 

و پسـرفت‌ها و فعالیت‌هایـی کـه می‌کنـد مبنـا قـرار دهیـم. 
در جامعـه نیـز بایـد چنیـن چیـزی را درنظـر گرفـت. بـرای سـنجش و 
قضـاوت دربـاره‌ی پیشـرفت کلی یک جامعـه نمی‌توانیم بگوییـم که این 
بخـش از جامعـه پیشـرفت کـرده و یـا در فلان بخـش پیشـرفت نکرده 
اسـت، بلکـه باید برآینـد تمام فعالیت‌هـای جامعه را در همه سـطوح و در 
همـه جهـات نسـبت بـه آن عالی‌ترین حدی کـه یک جامعـه می‌تواند به 
آن برسـد بسـنجیم، آن وقت بگوییم که پیشـرفت کرده یا نکرده اسـت. 
در چنیـن فضایـی معنـای عدالـت هـم خیلـی پیچیده‌تـر می‌شـود. بایـد 
خیلـی از عوامـل را بـا همدیگر ضـرب و تقسـیم کنیم تا بتوانیـم بگوییم 

کـه آیـا عدالت حاصل شـده اسـت یـا خیر.
یکـی از نیازهـای بشـر بحث علم‌طلبـی، حقیقت جویی و نیاز به شـناخت 
واقعیـات اسـت. حـالا هرچقدر یک شـخص یـا یک جامعه )که متشـکل 
از همـان اشـخاص هسـت( بـه فهـم واقعیات نزدیک‌تر شـود و بیشـتر و 
درسـت‌تر واقعیـات را بشناسـد، می‌گوییـم پیشـرفت علمـی کرده اسـت. 
اولویت‌بنـدی میـان علـوم البتـه تابـع اهـداف و ارزش‌هاسـت‌ و ممکـن 
اسـت بـر اسـاس برخـی نظام‌هـای ارزشـی، آموختـن و پرداختـن بـه 
برخـی علـوم لازم نباشـد، یا حتـی ممنوع باشـد، همان‌گونه کـه در علوم 
کاربـردی و فنـاوری، پیشـرفت بسـتگی به نزدیک شـدن به اهـداف دارد 

کـه آن اهـداف نیـز بر اسـاس نظـام ارزشـی تعیین می‌شـوند. 
وقتـی بحـث اجتمـاع مطرح می‌شـود آن وقت بحث تعارضـات، تزاحمات 
و تأثیـر و تأثـرات افـراد روی همدیگـر پیـش می‌آیـد؛ زیـرا علـم منشـأ 
قـدرت اسـت )العلـم سـلطان( و در ایـن جهـت تفاوتـی هـم بیـن قدرت 
مـادی و معنـوی نیسـت و بـه یک صـورت به آن نـگاه می‌شـود. قدرتی 
کـه ناشـی از علم اسـت، در نظر بسـیاری از مـردم ارزش‌آفرین می‌شـود. 
البتـه معیـار ارزش‌گـذاری علـوم مختلـف و ایـن کـه دنبـال چـه علمـی 
برویـم و دنبـال چه علمی نرویم، نزد اشـخاص مختلف ناشـی از آن نظام 
ارزشـی اسـت کـه افراد پذیرفته‌اند و بسـتگی بـه این دارد کـه چه چیزی 
را ارزش می‌داننـد و یـا نمی‌داننـد. در هـر صـورت، در تعامالت دنیوی و 
مـادی، قـدرت یکـی از ارزش‌هـای خیلی قوی اسـت و می‌توانـد خیلی از 
ارزش‌هـای دیگـر را جابجا کند. کسـانی هم علم را به دلیـل نقش آن در 
رسـیدن انسـان بـه کمـالات الهـی می‌خواهنـد؛ از این رو علـم به همین 
دلیـل مـورد توجه خیلی از اشـخاص اسـت و لـذا افراد سـعی می‌کنند به 

دلایـل مختلـف در علم پیشـرفت کنند. 
حـالا اگـر شـرایط بـه گونـه‌ای شـد کـه پیشـرفت یـک عـده در یـک 
شـاخه‌ی علمی مانع پیشـرفت دیگران در آن شـاخه یا مانع از پیشـرفت 
دیگـران در شـاخه‌های دیگـر بشـود، آن وقـت تـوازن بـه هـم می‌خورد 
و بی‌عدالتـی رخ می‌دهـد! عدالـت در بحـث پیشـرفت علمـی می‌توانـد 
بـه ایـن معنا باشـد که منابـع اطلاعـات، ابزارهای کسـب معرفـت، لوازم 

عدالـت در بحث پیشـرفت علمی می‌تواند به این معنا باشـد که منابع اطلاعـات، ابزارهای کسـب معرفت، لوازم 
و امکانات و همه‌ی چیزهایی که برای کسـب علم و پیشـرفت علمی در هر زمینه‌ای لازم اسـت براسـاس قانونی 
عادلانـه بـه گونـه‌ای توزیـع شـود و حدود و ثغـور فعالیت‌های علمـی به گونه‌ای تعریف شـود که هرکسـی که 
طالـب معرفت اسـت به انـدازه‌ی اسـتعداد، توانایی و علائق خود بتواند برای پیشـرفت علمی خـود از آن منابع 

و اطلاعات اسـتفاده کند.
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و امکانـات و همـه‌ی چیزهایـی کـه بـرای کسـب علم و 
پیشـرفت علمـی در هـر زمینـه‌ای لازم اسـت براسـاس 
قانونـی عادلانـه بـه گونـه‌ای توزیع شـود و حـدود و ثغور 
فعالیت‌هـای علمی به گونه‌ای تعریف شـود که هرکسـی 
کـه طالب معرفت اسـت بـه انـدازه‌ی اسـتعداد، توانایی و 
علائق خود بتواند برای پیشـرفت علمی خـود از آن منابع 
و اطلاعات اسـتفاده کند. البته هر کسـی اسـتعداد او کمتر 
اسـت ،کمتـر می‌تواند از این منابع اسـتفاده کند و کسـی 
کـه اسـتعداد او در یـک زمینـه‌ای بیشـتر اسـت، قطعا در 
آن زمینـه بیشـتر پیشـرفت می‌کنـد. براسـاس آن چه که 
در تعریف‌هـای اولیـه عـرض شـد، این‌گونـه نتیجه‌گیری 
می‌کنیـم کـه عدالت در پیشـرفت علمی به این معناسـت 
کـه زمینه بـرای همه‌ی کسـانی کـه بخواهند بـا رعایت 
اصـول و ضوابـط ارزشـی، در زمینـه علم پیشـرفت کنند، 

فراهم باشـد. 

 فرهنـگ پویـا:  بـا توجـه بـه تعریفـی کـه نسـبت بـه 
پیشـرفت علمـی فرمودیـد اولا معیار سـنجش پیشـرفت 
چیسـت و ثانیـا آیـا می‌تـوان صـرف پیشـرفت در یـک 
رشـته و یـا گرایـش از علـوم را مالک پیشـرفت علمـی 

کشـور و جامعـه تلقـی کـرد؟

دکتـر مصبـاح: براسـاس تعاریفی کـه کردیم، مـا برای 
سـنجش پیشـرفت هـر حرکتـی بایـد بدانیـم کـه ایـن 
حرکـت را بـرای چـه شـروع کردیـم و آیـا بـه هـدف آن 
نزدیـک شـدیم یـا نـه. اگـر هـدف خاصـی که بـرای آن 

حرکـت تعریف کـرده بودیم، و به آن نزدیک شـده بودیم 
می‌گوییـم در ایـن حرکت پیشـرفت کردیـم. البته در یک 
نـگاه کلی‌تـر، همـه حـرکات جزیی کـه انجـام می‌دهیم 
تحـت یـک انگیـزه و هـدف بالاتـری قـرار می‌گیـرد که 
آن هـم خـودش می‌توانـد مقدمـه‌ای بـرای یـک هـدف 
بالاتـر باشـد و همین‌طـور تـا بـه آن هدف نهایی برسـد. 
در یـک ارزیابـی کلـی اگـر بخواهیـم بررسـی کنیـم که 
ایـن حرکت‌هـای جزئـی مـا در مسـیر آن هـدف نهایـی 
چـه جایگاهـی دارد و آیـا ایـن حرکت‌هـا مـا را بـه آن 
هـدف نهایـی نزدیـک کـرده اسـت، بایـد یـک ارزیابـی 
مجـددی بکنیـم و ببینیـم در مجمـوع ما چقـدر به هدف 
نهایـی نزدیـک شـده‌ایم و بـه سـوی آن هدف پیشـرفت 

کرده‌ایـم. 
در مسـئله‌ی پیشـرفت علمـی هـم همیـن صادق اسـت؛ 
مث المـا بـرای کودکی کـه مدرسـه مـی‌رود و می‌خواهیم 
بـه او ریاضـی یـاد بدهیم، یـک هدفی را تعریـف می‌کنیم 
کـه ؛ مث البچه‌هـا در کلاس اول بایـد این مقـدار ریاضی 
را بیاموزنـد و بداننـد. اگـر مـا آخـر سـال آزمـون گرفتیم و 
دیدیـم بچه‌هـا در درس ریاضـی بـه آن هـدف نزدیـک 
نزدیـک  اگـر  و  کرده‌انـد  پیشـرفت  می‌گوییـم  شـده‌اند 
نشـده‌اند، پیشـرفتی نکرده‌انـد؛ هـر چنـد که ممکن اسـت 
یـک دانش‌آموزی در ریاضی پیشـرفت کنـد؛ ولی در درس 
علـوم و یـا در دینی پیشـرفت نکنـد؛ بنابراین هـر حرکتی 
را می‌شـود نسـبت بـه خـود آن حرکـت از نقطه‌ی شـروع 
تـا آن هدفـی کـه برای آن حرکت مشـخص شـده اسـت 
بسـنجیم و ببینیـم آیـا بـه آن نزدیک شـده اسـت یـا نه؟ 

برای سنجش و قضاوت 
درباره‌ی پیشرفت کلی یک 
جامعه نمی‌توانیم بگوییم که 
این بخش از جامعه پیشرفت 

کرده و یا در فلان بخش 
پیشرفت نکرده است، بلکه باید 
برآیند تمام فعالیت‌های جامعه 
را در همه سطوح و در همه 

جهات نسبت به آن عالی‌ترین 
حدی که یک جامعه می‌تواند 
به آن برسد بسنجیم، آن وقت 
بگوییم که پیشرفت کرده یا 

نکرده است. در چنین فضایی 
معنای عدالت هم خیلی 

پیچیده‌تر می‌شود. باید خیلی 
از عوامل را با همدیگر ضرب 
و تقسیم کنیم تا بتوانیم بگوییم 
که آیا عدالت حاصل شده 

است یا خیر.
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در علـوم هـم همین گونه اسـت؛ چون همـه نمی‌توانند به همـه‌ی وقایع 
و حقایـق علـم پیـدا کنند، موضوعـات و حقایـق را تقسـیم‌بندی کرده‌اند 
و مثاًل اسـم یـک علـم را فیزیـک و نـام دیگـری را ریاضی گذاشـته‌اند 
و یـا آن چـه در مـورد احـکام فرعـی مکلفیـن اسـت، فقـه نامیده‌انـد. در 
تقسـیم‌بندی علـوم بـرای هـر علمـی هـدف خاصـی تعریـف می‌شـود، 
هرچنـد کـه این‌ها بـا یک‌دیگـر فی‌الجملـه ارتبـاط دارند؛ مث الموضوع 
فقـه وظایـف فـرد مکلـف اسـت؛ امـا ایـن کـه نتیجـه‌ی انجام یـا ترک 
وظیفـه چـه می‌شـود، ارتباطـی به فقـه ندارد بلکـه با بحـث کلام مرتبط 
اسـت و آن مبتنـی اسـت بر ایـن که اثبات شـود که اصلا خدایی هسـت 
یا نیسـت، پیامبری هسـت یا نیسـت و معـادی وجود دارد یا نـه. از طرفی 
فقـه بـا انسان‌شناسـی ارتبـاط دارد کـه انسـان مکلـف اسـت یا نیسـت؛ 
ولـی در فقـه از ایـن مـوارد بحـث نمی‌شـود. در فقـه از روی منابع اصلی 
اسالمی کـه کتـاب و سـنت و اجمـاع و عقـل اسـت وظیفـه‌ی مکلـف 
را تشـخیص می‌دهیـم. وقتـی در فقـه می‌گوییـم نمـاز خوانـدن واجـب 
اسـت، دیگـر فقیـه لزومـی نمی‌بینـد اثبـات کند کـه این عمـل را خدای 
واجب‌الوجـود، واجـب کـرده اسـت و ایـن کـه دلیـل اثبـات خدا چیسـت 
و صفـات او چـه هسـت و ایـن شـخص نسـبت بـه خداوند ربـط محض 
اسـت! این‌هـا بحث‌هـای کلامـی و فلسـفی اسـت و حقایقی مربـوط به 
خـود دارد کـه بـا روش‌های خودش اثبات می‌شـود و البتـه مبنای مباحث 
فقهـی می‌باشـد. وقتـی یـک فقیه روایتـی را بررسـی می‌کند کـه بفهمد 
تسـبیحات اربعـه را سـه مرتبـه باید گفت یا یـک مرتبه هم کافی اسـت، 
او دیگـر ایـن بحث‌هـای کلامی را مفـروغ عنه می‌گیرد. هـر چند ممکن 
اسـت دو فقیـه دو مبنـای کلامـی مخالـف هم داشـته باشـند؛ امـا وقتی 
در فقـه در مـورد مسـئله‌ای بحـث می‌کننـد دیگـر بحث‌هـای کلامـی 
غیرمربـوط را در آن دخالـت نمی‌دهنـد و می‌گویند هـر بحثی که در کلام 
کردیـم بـه جـای خـودش، الان مـا بایـد در پی این باشـیم کـه ببینیم از 
ایـن روایـت چـه می‌فهمیـم؛ اگـر در فهـم خـود از ایـن روایت بـرای آن 
هدفـی کـه در فقـه تعریـف کرده‌ایـم چیـزی فهمیدیـم و بـه آن هـدف 
نزدیـک شـدیم می‌گوییم در فقـه پیشـرفت کرده‌ایم، هـر چندکه ممکن 
اسـت ایـن آقا کـه در فقه پیشـرفت کرده، در کلام پسـرفت کرده باشـد! 

زیـرا بـه طـور قـراردادی یـک تقسـیم‌بندی بیـن وقایـع و حقایـق و نیز 
علـوم مربـوط بـه آن‌هـا کرده‌انـد. در سـایر علوم هـم همین‌گونه اسـت؛ 
مثاًل اگـر مـا بـرای فیزیـک یـک هـدف و حـدودی را تعریـف کردیـم، 
اگـر فـردی در آن چارچـوب حقیقـت جدیـدی را کشـف کـرد، می‌گوییم 
او در فیزیـک پیشـرفت کـرده اسـت، هـر چنـد ممکـن اسـت ایـن آقای 
فیزیـک‌دان هم‌زمـان در کلام پسـرفت کـرده باشـد؛ مث القباًل به خدا 

معتقـد بـود؛ امـا الان دیگر معتقد نیسـت. 
البتـه مـا می‌توانیـم یک نـگاه کلـی داشـته باشـیم و بگوییم ایـن آقا در 
فیزیـک پیشـرفت کـرده، در کلام پسـرفت کـرده، در فقـه؛ مثاًل چنیـن 
حـرکات علمـی داشـته و... تمـام ارزیابی‌هـای او را کنـار هـم بگذاریـم، 
سـپس بـر اسـاس یک طبقه‌بنـدی و نسبت‌سـنجی و محاسـبه‌ی تقدم و 
تأخـر و تأثیر‌گـذاری علـوم بر یکدیگـر، جمع‌بندی کنیـم و نتیجه بگیریم 
کـه ایـن آقـای فیزیک‌دان بعـد از پنجاه سـال کار علمی، آیا در انسـانیت 
خـود و در هـدف کلی خلقتش پیشـرفت کرده اسـت یا نـه؟ از‌این‌رو یک 
برآینـدی از مجمـوع این‌هـا در نظـر می‌گیریـم تـا ببینیـم آیـا ایشـان به 

سـوی آن هـدف اصلـی خلقـت پیش رفته اسـت؟ 
لـذا اگر مـا بخواهیم بحث پیشـرفت علمی در نظام و جمهوری اسالمی 
را بررسـی کنیـم، بایـد ببینیـم کـه کـدام یـک از ایـن نگاه‌ها مـد نظر ما 
اسـت؛ آیـا می‌خواهیـم پیشـرفت خـود را در مجمـوع علـوم مختلـف که 
دارای معلومـات و مجهولاتی در جامعه هسـت بررسـی کنیـم و ببینیم آیا 
معلومـات مـا در زمینه‌های مختلف از نظر کشـف واقعیات نسـبت به قبل 
از انقالب بیشـتر بوده اسـت؟ این را می‌شـود آمار گرفت و بررسـی کرد. 
طبـق ایـن نـگاه البته مـا در زمینه‌هـای هوا- فضا، موشـکی، هسـته‌ای، 
پزشـکی، فیزیـک و در زمینـه‌ی بعضـی از علـوم انسـانی پیشـرفت‌های 

خوبـی کرده‌ایـم؛ چـون حقایق جدیـدی را کشـف کرده‌ایم.

 فرهنـگ پویـا:   آیا می‌شـود در پیشـرفت علـوم تـوازن و عدالت تصور 
کـرد؛ یعنـی می‌تـوان پیشـرفت عدالت‌محـور در علـوم داشـت و تعبیـر 

پیشـرفت علمـی عدالت‌محور داشـته باشـیم؟ 
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دکتـر مصباح: در پاسـخ به این سـوال باید ابتـدا ببینیم 
پیشـرفت بـا عدالـت چـه ارتباطـی دارد و آیـا می‌توانـد 
پیشـرفت عدالت‌محـور باشـد؟ مـا اول بایـد عدالـت را 
تعریـف کنیم که منظـور ما از عدالت چیسـت؟ یک وقت 
مـا عدالـت را در فقـه بررسـی می‌کنیـم و می‌گوییم فقیه 
بایـد عـادل باشـد یـا امـام جماعت بایـد عادل باشـد؛ آن 
جـا عدالت یک معنـا دارد. یک وقت عدالت را در مسـائل 
اجتماعـی بـه کار می‌بریـم و می‌گوییـم بایـد عدالـت را 
رعایـت کـرد که منظـور عدالـت اجتماعی اسـت،‌ یا گفته  
می‌شـود کـه بایـد روابـط اجتماعـی بـه سـمت عدالـت 
پیـش برود؛ اگر کسـی حق کسـی را پایمال کرده اسـت، 
بایـد حـق او را گرفـت و بـه او داد. بـه هـر حـال بایـد 
منظـور مـا از عدالـت مشـخص شـود تـا بتوانیـم بگوییم 
آیـا پیشـرفت علمـی می‌توانـد عدالت‌محور باشـد یـا نه. 
تعریفـی کـه از عدالـت داشـتیم و آن را بـه معنـای توازن 
تعریـف کردیـم، یـک تعریـف کلـی بـود؛ چـون بـه نظر 
می‌رسـد بایـد از عدالـت تعریفـی ارائـه کـرد کـه شـامل 
همـه‌ی کاربردهـای مختلـف آن بشـود. گفتیـم عدالت ؛ 
یعنـی تـوازن یـا تناسـب، منتهـا تـوازن چه چیـزی با چه 
چیـزی؟ در ایـن جـا اصطلاحـات و متعلقـات مختلفـی 
بـرای تـوازن پیـش می‌آیـد؛ یـک وقـت در حقـوق ایـن 
سـنجش را انجـام می‌دهیـم کـه منظـور تـوازن حـق بـا 
تکلیـف اسـت و اسـم آن را عدالـت حقوقـی می‌گذاریـم 
)البتـه مـن خیلی روی جزئیـات تعابیر اصراری نـدارم(؛ یا 
یـک وقـت سـخن از تـوازن بیـن آورده‌ها و سـتانده‌های 
شـما نسـبت بـه جامعه اسـت؛ یعنی اگـر آن چه شـما به 
جامعـه می‌دهیـد متناسـب با خدمتی باشـد کـه جامعه به 
شـما می‌کنـد، ایـن عدالـت اجتماعی اسـت؛ اما اگر شـما 
بیـش از آن چـه کـه به جامعـه خدمت می‌کنیـد از جامعه 
برداشـت کنیـد، این ظلم اسـت و یا برعکـس. اگر جامعه 

کمتـر از آن چیـزی کـه شـما داریـد بـه جامعـه خدمـت 
می‌کنیـد به شـما خدمت کند، به شـما ظلم شـده اسـت. 
یـا در عدالـت اقتصـادی، پولی که شـما می‌دهیـد باید به 
انـدازه‌ی ارزش پـول شـما، بـه شـما کالا یا خدمـت ارائه 
بدهنـد. خلاصـه این عنصر توازن و تناسـب بیـن دو چیز 
در همه‌ی این معانی عدالت شـریک اسـت. شـاید بشـود 
گفـت آن عدالتـی کـه در فقـه مطـرح هسـت نیـز تقریبا‌ 
یـک چنیـن مفهومی در ضمن آن مسـتتر اسـت؛ یعنی ما 
بایـد متناسـب بـا تکالیفی که در فقه تعریف شـده اسـت، 
وظیفـه‌ی خـود را انجـام دهیم تـا عصیان نکرده باشـیم. 
کسـی کـه اعمـال او متناسـب باشـد بـا تکالیفـی کـه از 
جانـب خـدای متعـال متوجه او شـده اسـت، ایـن عدالت 

تحقـق پیـدا می‌کند. 
علمـی  پیشـرفت  از  مقصـود  اگـر  جـا  ایـن  در  خـوب 
عدالت‌محـور ماننـد عدالـت اجتماعـی مربـوط بـه روابط 
اجتماعـی بیـن افـراد باشـد، می‌تـوان تعبیـر پیشـرفت 
علمـی عدالت‌محـور را بـه‌کار بـرد، بـه شـرط آن کـه 
وقتـی یـک فرد یا یـک گروه یا یـک جامعـه در زمینه‌ی 
خاصـی در علـم پیشـرفت کرد و یـک واقعیتی را کشـف 
نمـود، مانـع پیشـرفت دیگران نشـود. همان‌گونـه که اگر 
کسـی در زمینه‌ی اقتصادی پیشـرفت کرد و پول‌دار شـد، 
این ثروتمند شـدن و پیشـرفت اقتصـادی او نباید دیگران 
را از دسترسـی بـه ایـن منابـع اقتصادی یا از پیشـرفت در 
ایـن امـور منع کند تا خودش بیشـتر پیشـرفت کند؛ چون 
ایـن خلاف عدالت اسـت؛ اما اگر پیشـرفت کـرد و در این 
پیشـرفت مانع دیگران نشـد و بـرای دیگران هـم امکان 
پیشـرفت مثـل او بـود و می‌توانسـتند به منابع دسترسـی 
و فعالیـت اقتصادی داشـته باشـند، این جـا عدالت رعایت 
شـده اسـت. در پیشـرفت‌های علمـی هم می‌شـود چنین 
اتفاق‌هایـی بیفتـد؛ لـذا برخـی از جامعه‌شناسـان معتقدند 

وقتی می‌گوییم پیشرفت 
عدالت‌محور؛ یعنی 

می‌خواهیم ببینیم آیا این 
پیشرفت بر محور عدالت 

هست یا نیست؟ یک 
وقت می‌خواهیم بدانیم 
که اصلا‌ً پیشرفتی صورت 

گرفته یا نگرفته و یک 
وقت بحث در مورد این 
است که آیا این پیشرفت 

عادلانه هست یا نیست.

 وقتـی می‌گوییـم پیشـرفت عدالت‌محور؛ یعنـی می‌خواهیم ببینیـم آیا این پیشـرفت بر محور 
عدالـت هسـت یا نیسـت؟ یـک وقت می‌خواهیـم بدانیم کـه اصلا‌ً پیشـرفتی صـورت گرفته یا 
نگرفتـه و یـک وقـت بحث در مـورد این اسـت که آیا این پیشـرفت عادلانه هسـت یا نیسـت؛ 
بـه عبـارت دیگـر آیا مدیریـت آمـوزش و پژوهش مـا عادلانه هسـت یا نیسـت. بله مـا در یک 
زمینه‌هایی پیشـرفت کرده‌ایم؛ ولی آیا آن مدیریتی که به این پیشـرفت منجر شـده، مدیریت 
عادلانـه‌ای بـوده اسـت؟ اگر ایـن مدیریت عادلانـه بود، آیا بهتـر از این پیشـرفت نمی‌کردیم؟ 

آیا آ‌ن مدیریت مانع از بعضی پیشـرفت‌ها شـده یا نشـده اسـت؟



74

کـه یکـی از ویژگی‌هـای پیشـرفت علمـی غـرب ایـن بـوده کـه وقتـی 
در یـک زمینـه پیشـرفت می‌کننـد مانـع پیشـرفت دیگـران در آن زمینه 
می‌شـوند تـا بتواننـد تسـلط خـود را حفـظ کننـد، برخالف دانشـمندان 
مسـلمان‌ کـه پیشـرفت‌های علمـی خـود را در اختیـار دیگـران قـرار 
می‌دادنـد؛ لـذا غربی‌هـا خیلـی از علـوم پزشـکی و فیزیـک و نجـوم و... 
کـه مسـلمان‌ها داشـتند، اسـتفاده کردنـد و پیشـرفت‌های بعدی خـود را 
انجـام دادنـد؛ بنابراین اگر پیشـرفت علمی مانع پیشـرفت دیگران باشـد، 
پیشـرفت غیرعادلانـه‌ای اسـت، هـر چنـد کـه پیشـرفت علمی کـرده‌ و 
واقعیاتـی را کشـف کرده‌انـد؛ ولی غیرعادلانه اسـت. زمانی این پیشـرفت 
می‌توانـد عادلانـه و عدالت‌محـور باشـد کـه منعـی از پیشـرفت دیگـران 
نداشـته باشـد، بلکـه بـه دیگـران هـم کمـک کنـد تـا در ایـن زمینه‌هـا 
بتواننـد پیشـرفت کننـد؛ امـا اگـر منظـور از عدالـت چیزی شـبیه معنای 
فقهـی آن باشـد؛ یعنـی عدالتـی کـه منجـر بـه اطاعـت خـدا و دوری از 
عصیـان و گنـاه شـود، این هـم باز امکان آن هسـت که پیشـرفت علمی 

بـه شـکلی باشـد کـه منجر بـه اطاعـت خـدا و عدالت فقهی شـود.

 فرهنـگ پویـا:   آیـا معارفـی کـه در علـوم انسـانی کسـب کرده‌ایـم 
توانسـته اسـت در خدمت عدالت در حوزه‌های مختلف باشـد و پیشـرفت 
در علـوم عادلانـه بوده اسـت؟ بـه عبارت دیگـر آیا از همـه‌ی افرادی که 
دارای اسـتعداد لازم در تولید علم بودند از آن‌ها اسـتفاده شـده اسـت و آیا 
آن‌هایـی کـه توانایی لازم را داشـتند امکانات مورد نیـاز و اختیارات کامل 

بـرای آن‌ها فراهم شـده اسـت؟

دکتـر مصباح: وقتی می‌گوییم پیشـرفت عدالت‌محـور؛ یعنی می‌خواهیم 
ببینیـم آیـا این پیشـرفت بـر محـور عدالت هسـت یا نیسـت؟ یک وقت 
می‌خواهیـم بدانیـم کـه اصلا‌ً پیشـرفتی صـورت گرفته یـا نگرفته و یک 
وقـت بحـث در مـورد این اسـت که آیـا این پیشـرفت عادلانه هسـت یا 
نیسـت؛ بـه عبـارت دیگـر آیـا مدیریـت آمـوزش و پژوهـش مـا عادلانه 
هسـت یـا نیسـت. بله مـا در یـک زمینه‌هایـی پیشـرفت کرده‌ایـم؛ ولی 
آیـا آن مدیریتـی کـه بـه این پیشـرفت منجر شـده، مدیریـت عادلانه‌ای 

بـوده اسـت؟ اگـر ایـن مدیریـت عادلانـه بـود، آیا بهتـر از این پیشـرفت 
نمی‌کردیـم؟ آیـا آ‌ن مدیریـت مانـع از بعضی پیشـرفت‌ها شـده یا نشـده 
اسـت؟ اگر شـده اسـت دیگر این پیشـرفت عدالت‌محورنمی تواند باشـد! 
بـه نظـرم بحـث پیشـرفت علمـی عدالت‌محـور این اسـت که آیـا ما در 
هـر علمی متناسـب با موضوع و هدف آن پیشـرفت کرده‌ایـم و آیا در آن 
موضـوع بـه هـدف نزدیک شـده‌ایم یـا نـه و آیا این پیشـرفت همـراه با 
عدالـت بـوده یـا منجر به بی‌عدالتی شـده اسـت؟ اما اینکه پشـت پرده‌ی 
ایـن پیشـرفت چه بـوده اسـت و آن مدیریتی کـه به ایـن وضعیت منجر 
شـده آیـا مدیریتـی عادلانـه بـوده یا نـه، به نظـرم بحث جدایی اسـت و 

شـاید ارتباطـی با این بحث نداشـته باشـد.
امـا مسـئله‌ی علـوم انسـانی را که مطرح کردیـد باید بگویم کـه در علوم 
انسـانی برخالف علوم طبیعـی، مبانی اعتقادی و فلسـفی و ارزشـی، هم 
در شـناخت واقعیـات انسـانی و روابـط و پدیده‌هـای انسـانی و اجتماعـی 
و هـم در جهت‌دهـی و مدیریـت ایـن روابـط و پدیده‌هـا دخالـت دارنـد 
کـه اگـر آن‌هـا در نظـر گرفته نشـود اصلاً‌ بحث پیشـرفت دچـار اختلال 
می‌شـود؛ زیـرا علوم انسـانی بـا مباحث فلسـفی، دینی و مباحـث اخلاقی 

ارتبـاط تنگاتنگی پیـدا می‌کند.
سـوال از پیشـرفت در علوم انسـانی جدی‌تـری از بحث‌هـای علوم دیگر 
اسـت، بـه دلیل همـان توجهی کـه باید به مبانی آن داشـت. وقتـی ما با 
علـوم مرتبـط بـا انسـان سـر و کار داریم؛ پیشـرفت در آن علـوم هم باید 
در زمینـه‌ای مبتنـی بـر ایـن باشـد که ایـن انسـان را بمـا أنه انسـان در 
نظـر بگیریـم و به هدف اصلی انسـانی نزدیک شـود؛ لذا در علوم انسـانی 
در دو بخـش شـناخت انسـان و اهـداف او و بخـش دیگـر ایـن کـه چـه 
کار بایـد کـرد تـا این انسـان به آن اهـداف برسـد، باید توجه کـرد. ما در 
هـردو بخـش به مبانی معرفت شـناختی، انسان‌شـناختی، ارزش‌شـناختی 
و غیـره وابسـته هسـتیم؛ از ایـن‌رو پیشـرفت مـا در این‌جـا صرفـاً‌ از یک 
زاویـه‌ی خـاص نمی‌توانـد باشـد. فـرض کنید فـردی دچار یک مشـکل 
مالـی اسـت؛ اگـر صرفـاً مشـکل مالـی او حـل شـد نمی‌توانیـم بگوییـم 
در ایـن زمینـه پیشـرفت کـرده اسـت! یـا مث الرکـود اقتصـادی داریم و 
می‌خواهیـم از ایـن وضعیـت نجـات پیـدا کنیـم ؛ چـون می‌دانیـم ایـن 

در علـوم انسـانی برخالف علوم طبیعی، مبانی اعتقادی و فلسـفی و ارزشـی، هم در شـناخت واقعیات انسـانی و 
روابـط و پدیده‌هـای انسـانی و اجتماعی و هم در جهت‌دهـی و مدیریت این روابط و پدیده‌هـا دخالت دارند که 
اگـر آن‌هـا در نظـر گرفته نشـود اصلًا‌ بحث پیشـرفت دچار اختلال می‌شـود؛ زیرا علوم انسـانی با مباحث فلسـفی، 

دینـی و مباحـث اخلاقی ارتباط تنگاتنگـی پیدا می‌کند.
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ایده‌آل این است که 
کل جریان علمی کشور 
یک نقشه‌ی راهی داشته 
باشد که براساس اهداف 

درستی تنظیم شده 
باشد، مراحل آن تفکیک 
شده باشد، وظایف هر 

دستگاهی مشخص شده 
باشد، افراد توجیه شده 
باشند که چه کار باید 

بکنند و سپس نظارتی بر 
آن وجود داشته باشد. 

وضعیـت نامطلـوب اسـت و هـم بـه سـرمایه‌دارها و هم 
بـه مـردم عـادی ضـرر می‌زنـد و باید بـرای این مسـئله 
فکـری کـرد؛ اما صـرف اینکه ما ایـن مرحلـه را رد کنیم 
و این مشـکل حل شـود، کفایـت نمی‌کند؛ زیـرا حل این 
معضـل مبتنـی بر اهـداف بالاتری اسـت که بعـد از این، 
مـا به کجـا می‌خواهیم برویـم! صرف اینکه حل مشـکل 
رکـود باعـث شـود کـه صنایـع و تجـار وضعیـت بهتری 
پیـدا کنند و بتوانند سـود بیشـتری کسـب کننـد، کفایت 
نمی‌کنـد و پیشـرفت برای جامعه حاصل نشـده اسـت. یا 
صـرف اینکه افـراد ضعیف جامعـه قدرت خرید بیشـتری 
پیـدا کننـد کفایـت نمی‌کند کـه بگوییم ما در ایـن زمینه 
پیشـرفت کردیـم! شـاید بـا یک نـگاه جزئی‌نگر مشـکل 
حـل شـده باشـد؛ زیـرا هـدف اقتصـاد همیـن اسـت که 
در زمینـه‌ی روابـط و تبـادلات اقتصـادی مشـکلی وجود 
نداشـته باشـد؛ ولـی حتـی اگـر این تبـادلات بهتر شـده 
باشـد الزامـاً بـه ایـن معنا نیسـت که بـا ایـن تدابیری که 
اندیشـیدیم، روابـط عادلانه‌تـر شـده باشـد؛ امـا اگـر مـا 
سـراغ آن نـگاه و هدف کلـی برویم، باید بسـنجیم که آیا 
حل این مشـکل و بهتر شـدن داد و سـتدها و تولید ثروت 
کـه مربوط بـه زمینه‌ی خـاص اقتصاد می‌باشـد و به نظر 
می‌آیـد مـا در این زمینه پیشـرفت هم کرده و مشـکلات 
را حـل کرده‌ایـم، آیـا موجـب شـده اسـت کـه در بحـث 
کمـال و قـرب بـه خـدا هـم پیشـرفت کنیـم و بـه خـدا 
هـم نزدیک‌تـر شـویم؟ مـا در ایـن نـگاه،‌ باید پیشـرفت 
را بـا توجـه به تمـام مبانـی اعتقادی و کلامـی و اخلاقی 
در نظـر بگیریـم و ببینیـم بـا توجـه بـه آن اهـداف عالی 
انسـانی و الهـی، علـوم توانسـته‌اند پیشـرفتی بـه ارمغان 

نه. یـا  بیاورند 

 فرهنـگ پویا:   براسـاس آنچه شـما فرمودید می‌توانیم 
ایـن را بگوییـم کـه وقتی می‌گوییـم پیشـرفت کردیم به 
ایـن معنا هسـت کـه توصیف واقعیـت کنیـم و مجهولی 
را کشـف کنیـم ؛ یعنـی یـک معرفـت بـه معرفت‌های ما 
افزایـش پیـدا کرده اسـت؛ بنابرایـن اگـر در جامعه‌ای که 
ربـوی اسـت، تعاملات بانکـی به صورت ربوی حل شـد، 
ایـن خودش یک پیشـرفت اسـت؛ زیرا ما یـک مجهولی 
در بانـک ربوی داشـتیم که سـاختارش چگونه باید باشـد 
و روابـط آن را چگونـه بایـد تنظیـم کـرد و همیـن کـه 
ایـن مجهـول کشـف شـود، ایـن خـود یـک معرفتـی به 
معرفت‌هـای مـا افـزوده می‌شـود؛ لـذا این‌جـا می‌توانـم 
ایـن  آیـا  حـال  کردیـم.  علمـی  پیشـرفت  مـا  بگویـم 
پیشـرفت علمـی در خدمـت عدالـت بـوده یـا در خدمـت 
عدالـت نبـوده اسـت؟ به عبـارت دیگـر آیا این پیشـرفت 
برآمـده از عدالت اسـت یا نـه بدون اینکـه عدالت رعایت 

شـود ایـن پیشـرفت تحقق پیـدا کرده اسـت؟

اص المـا در پیشـرفت عدالت‌محـور بـا چـه مشـکلاتی 
روبـرو هسـتیم کـه بایـدآن معضالت و مشـکلات رفـع 
شـود وبـرای رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب در حـوزه‌ی 
پیشـرفت علمی عدالت‌محـور، باید چه کارهایـی را انجام 
داد و مالک سـنجش پیشـرفت عدالت‌محـور چیسـت؟

دکتـر مصبـاح: یـک بخـش جـواب بـه تعریـف مـا از 
عدالـت مربـوط می‌شـود و همان‌طـور کـه عـرض شـد، 
تعریـف عدالـت بـه مبانـی ارزشـی یـک مکتـب ارتبـاط 
دارد. بخـش دیگـر پاسـخ بـه زمینـه‌ای مربـوط می‌شـود 
کـه بحـث در آن جریـان پیـدا می‌کند. عدالـت در اقتصاد 
غیـر از عدالـت در علم اسـت و ایـن هردو غیـر از عدالت 
در فقـه اسـت. ممکـن اسـت پیشـرفت علمـی در یـک 
جامعـه عادلانـه باشـد؛ ولـی انگیزه‌هـای علم‌آمـوزی یـا 
تحقیقـات علمـی آن مطابـق بـا اهـداف عالـی انسـانی 
نباشـد. هم‌چنیـن ممکـن اسـت در یـک علم پیشـرفتی 
عادلانـه حاصـل شـود؛ ولـی اسـتفاده‌ای ناعادلانـه از آن 
بـه عمـل آیـد؛ بنابراین بایـد ایـن حیطه‌هـا را از یکدیگر 
تفکیـک کـرد و هرکدام را جداگانه و بر اسـاس معیارهای 
متناسـب بـا خـودش مورد بحـث و قضـاوت قـرار داد. 

به‌عنـوان مثـال، اگر عدالـت اقتصـادی را این‌گونه تعریف 
کنیـد که هرکسـی  متناسـب با کار خود مـزد بگیرد و اگر 
ناتـوان اسـت و نمی‌توانـد کار کنـد متناسـب با نیـاز او از 
بیـت المال به او رسـیدگی شـود و کسـی کـه درآمد زیاد 
دارد بـه نفـع فقـرا از او مالیـات گرفتـه شـود و نیازهـای 
جامعـه  در یـک حد نصابـی تأمین شـود. در این صورت، 
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اگـر ایـن هدف تأمین شـد، ولو با یک سیسـتم کمونیسـتی یـا یک نظام 
لیبرال سـرمایه‌داری، عدالت اقتصادی حاصل شـده اسـت. روشـن اسـت 
کـه از نظر اسالم این برای سـعادت انسـان کافـی نیسـت و باید عناصر 
دیگـری بـه آن اضافه شـود،‌ از قبیـل انگیزه‌ها،‌ مشـروعیت تحصیل مال 

و مشـروعیت حکومتـی کـه این احـکام را اجـرا می‌کند. 
امـا منظـور از عدالـت در »پیشـرفت علمـی عدالت‌محـور« چیسـت؟ آیا 
منظـور ایـن اسـت کـه جریـان پیشـرفت علمـی عادلانـه باشـد، یـا از 
پیشـرفت علمـی در جهـت عدالـت اقتصـادی یـا عدالـت اجتماعـی و... 
اسـتفاده شـود، یـا در جهـت قـرب الـی الله اسـتفاده شـود؟ کـدام یک از 
این‌هـا مـد نظر اسـت؟ هرکـدام را در نظـر بگیریم یک لوازم و شـرایطی 
دارد و نتیجـه‌ی آن هـم بـا همدیگـر متفـاوت می‌شـود. شـاید آن چیزی 
کـه ابتـدا از کلمـه‌ی »عدالت‌محـور« در ایـن عبـارت بـه ذهـن می‌آیـد 
بیشـتر همیـن عدالـت اجتماعی در جریان پیشـرفت علمی اسـت! اما اگر 
منظـور میـزان تأثیرگذاری پیشـرفت علمی در کشـور جمهوری اسالمی 
بـر عدالـت اجتماعـی باشـد، بایـد اولًا آن علومی کـه بـرای عدالت لازم 
اسـت تولیـد شـود؛ یعنی مـا بدانیـم مثاًل در زمینـه‌ی اقتصاد، پزشـکی، 
سیاسـی و... عدالـت بـه چیسـت و نیازهـای علمـی تحقـق آن را تأمیـن 
کنیـم. در ایـن زمینـه بایـد ببینیم بـرای تحقـق عدالت مورد نظر اسالم 
و عدالتـی کـه بـه تحقـق هـدف اسالم منجر شـود چـه چیزهایـی باید 
تأمیـن شـود؟ بـرای ایـن کار بایـد مبانـی انسان‌شـناختی، خداشـناختی، 
معادشـناختی، اخلاقـی و... را حتمـاً در نظـر بگیریـم. اگـر آن‌هـا رعایـت 
نشـده باشـد، آن عدالـت مـد نظر اسالم تحقـق پیـدا نخواهد کـرد، هر 

چنـد ممکـن اسـت از یـک نگاه و بر اسـاس یـک تعریف، عدالـت تأمین 
شـده باشـد؛ ولـی آن عدالـت مـد نظـر اسالم هنوز تأمین نشـده اسـت. 
در بحـث پیشـرفت هـم همین گونه اسـت؛ اگر مـا در زمینـه‌ای به هدف 
خـود نزدیـک شـدیم، متناسـب بـا همیـن موضـوع، پیشـرفت کرده‌ایم؛ 
ولـی از یـک زاویـة کل‌نگرانه، پیشـرفت انسـانی پیشـرفتی اسـت که به 
انسـانیت ما مربوط شـود و ما در انسـانیت پیشـرفت کنیم و آن مبتنی بر 
ایـن اسـت که بـه خـدا نزدیک شـویم و در درجـات کمال انسـانی ترقی 
کـرده باشـیم. طبیعتـاً‌ در ایـن نگاه کلـی حتماما نیـاز داریم بـه اینکه آن 
مبانـی را در نظـر بگیریـم و دخالـت بدهیـم؛ مث البعد از آن کـه در علوم 
بـه نظریاتـی رسـیدیم و حقایقـی را کشـف کردیم؛ سـؤال این اسـت که 
کجـا می‌توانیـم از آن اسـتفاده کنیـم. بعـد ار آن کـه فهمیدیـم چگونـه 
می‌تـوان انـرژی اتمـی تولید کـرد، خود ایـن یک علم و پیشـرفت علمی 
اسـت. گام بعـدی آن اسـت کـه کجـا از آن می‌توانیـم اسـتفاده کنیم. آیا 
هرجـا ولـو ظالمانه هم می‌شـود از این اسـتفاده کرد؟ اسـتفاده‌ی ظالمانه 
یـا اسـتفاده‌ی عادلانـه از آن، بـه هـدف ما بسـتگی دارد و ایـن که هدف 

نهایـی و کمـال انسـان را در چـه می‌دانیم. 
در بحـث از کاربردهـای علـم، نکتـه‌ای کـه بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد 
ایـن اسـت کـه ایـن علـم و شـناخت واقعیـت را کجـا و چگونه اسـتفاده 
کنیـم! اسـم ایـن دسـته از علـوم را علـوم دسـتوری و یا علـوم توصیه‌ای 
می‌گذارنـد. بایـد و نبایدهـا، خـوب و بدهـا و علوم ارزشـی جـای بحث از 
این‌گونـه مباحـث هسـتند و این‌هـا هـم مبتنـی بر این اسـت کـه ما چه 
چیـزی را ارزش می‌دانیـم و ارزش دانسـتن هـم مبتنـی بر هـدف نهایی 
خلقـت اسـت و آن هـم مبـادی خـودش را دارد. ایـن بیشـتر در حـوزه‌ی 

کاربردهاسـت کـه بـه شـدت به مبانی ارزشـی وابسـته اسـت .

 فرهنـگ پویـا:   آیـا ایـن هـدف نهایـی بـرای یافتـن راه‌کار یـا راه‌حل 
مشـکل می‌توانـد ایجـاد انگیـزه کند؟‌ 

دکتـر مصبـاح: بدون شـک،‌ هـدف نهایـی علاوه بـر این کـه راهنمای 
عمـل برای تصمیم‌گیری‌هاسـت، بـر انگیزه‌ی افراد نیـز تأثیر تعیین‌کننده 
دارد. اینکـه انسـان بایـد بـه کمـال و سـعادت برسـد و ایـن کـه کمـال 
حقیقـی انسـان،‌ قـرب بـه خداوند اسـت، یـک راهنمـای کلی اسـت که 
هـم انگیـزه‌ی افـراد و هم جهت‌گیری حرکـت را هدایت می‌کنـد. انگیزه‌ 
اسـت کـه ارزش کار را تعییـن می‌کنـد. در بحـث کاربردهای علـوم حتماً 
مـا بـه تعییـن جهـت حرکـت نیـاز داریـم؛ این کـه به کـدام سـمت باید 
برویـم، تعییـن کننـده اسـت! تاکتیک‌هـا البتـه ممکن اسـت به تناسـب 
شـرایط زمانـی و مکانـی و بـا درنظـر گرفتـن آن هدف کلی تغییـر کنند؛ 
ولـی در هـر صـورت، نبایـد کاری کـرد که مخالف رسـیدن بـه آن هدف 
نهایـی باشـد، هرچنـد ممکـن اسـت آن هـدف نهایـی بـه خـودی خود، 
یکـی از راه‌کارهـای مشـخص را برای همـه‌ی زمان‌ها و همه‌ی شـرایط 

دیکتـه نکند.

 فرهنـگ پویـا:   بعد از انقلاب چه در رشـته‌های علوم انسـانی و چه در 
رشـته‌های علوم تجربی و علوم پایه پیشـرفت داشـته‌ایم، کسـی نیسـت 
کـه بگوید ما پیشـرفت نکردیم، پیشـرفت‌های زیادی داشـتیم و گام‌های 
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بسـیار زیـادی را برداشـتیم با ایـن حال برای رسـیدن به 
آن وضعیـت مطلـوب مـا با چـه معضلاتی روبرو هسـتیم 
کـه بایـد آن معضالت را حـل کـرد و چه راه‌هایـی برای 

رسـیدن به وضعیت مطلـوب باید اجرایی شـود؟

دکتـر مصباح: در فرمایشـات مقام معظـم رهبری)دامت 
برکاتـه( و دیگـر بـزرگان راه‌حل‌هایـی ارائـه شـده اسـت 
کـه می‌توانـد چـراغ راهـی بـرای ایـن مسـیر باشـد. اگر 
بـرای کشـور  مفیـدی  بخواهیـم یـک حرکـت علمـی 
داشـته باشـیم و به سـمت و سوی درسـتی هدایت شویم 
بایـد یـک نقشـه‌ی راه کلـی ترسـیم کنیـم که هـدف ما 
از پیشـرفت علمـی در کشـور چیسـت و می‌خواهیـم بـه 
کجـا برسـیم. در ذیـل ایـن نقشـه راه کلـی لـوازم و ابعاد 
آن را بررسـی کنیـم و بعـد راه کارهـای رسـیدن بـه آن 
اهـداف را ترسـیم کنیم. بایـد برای حرکت علمی کشـور، 
اهـداف بلنـد مـدت و میـان مـدت و کوتاه مـدت تعریف 
کنیـم و بـرای هرکـدام راه‌کارهایـی بیابیـم و موضوعات 
دارای اولویـت را مشـخص کنیـم. ایـن جور نباشـد که به 
صـرف ایـن که امروز کسـی ؛ مثالً‌ در غـرب در زمینه‌ی 
جامعـه شناسـی یـک موضوعـی را مطـرح کـرده، ما هم 
چشم‌بسـته به دنبالـش راه‌ بیافتیـم! نباید این‌گونه باشـد؛ 
چـون چـه بسـا‌ آن موضوع بـه درد مـا نخورد،‌ مسـئله‌ی 
مـا نباشـد، جـزء اولویت‌هـای جامعـه ما نباشـد، یـا حتی 
در راسـتای هـدف مـا نباشـد. در زمینـه‌ی علـوم طبیعی 
و علـوم دیگـر هـم همین‌گونه اسـت؛ بایـد بدانیـم برای 
هـدف اسالمی مـا چـه موضوعاتـی مـورد نیـاز اسـت، 
برویـم روی آن‌هـا تحقیق کنیم و تخصیـص منابع برای 
تحقیقـات بدهیـم. عقلانیـت اقتضـا می‌کنـد بـا توجه به 
محدودیـت منابعـی که داریم اولویت‌هـا را در نظر بگیریم 
و در زمینه‌هـای مختلـف بـه صورت عاقلانـه رفتار کنیم.

 فرهنگ پویا:   آیا الان این نقشه راه وجود دارد؟ 

دکتـر مصبـاح: ایده‌آل این اسـت کـه کل جریان علمی 
کشـور یـک نقشـه‌ی راهـی داشـته باشـد کـه براسـاس 
اهـداف درسـتی تنظیـم شـده باشـد، مراحـل آن تفکیک 
دسـتگاهی مشـخص شـده  هـر  وظایـف  باشـد،  شـده 
باشـد، افـراد توجیـه شـده باشـند که چـه کار بایـد بکنند 
و سـپس نظارتـی بر آن وجود داشـته باشـد. مقـام معظم 
رهبری)دامـت برکاتـه(  زمانـی بـر تهیـه‌ی نقشـه‌ی راه 
علمـی کشـور تأکیـد کـرده بودنـد و کارهایی هـم انجام 

شـد؛ امـا نمی‌دانـم اکنـون در چـه مرحلـه‌ای اسـت. 

در  مشـکل  مهم‌تریـن  الان  شـما     پویـا:  فرهنـگ   
بینیـد؟ مـی  راه  نقشـه‌ی  همیـن  را  علمـی  پیشـرفت 

دکتـر مصبـاح: بـه نظـر می‌آیـد نـه فقـط در مدیریـت 
علـم، بلکـه در مدیریت‌های مختلف خیلی فراز و نشـیب 

و سـردرگمی وجود دارد.

 فرهنـگ پویـا:   در پایـان از ایـن کـه وقت خـود را در 
اختیـار ما گذاشـتید سـپاس‌گزاریم.

وقتـی مـا بـا علـوم مرتبط بـا انسـان سـر و کار داریـم؛ پیشـرفت در آن علوم هـم باید در 
زمینـه‌ای مبتنـی بـر این باشـد کـه این انسـان را بما أنـه انسـان در نظر بگیریـم و به هدف 
اصلی انسـانی نزدیک شـود؛ لذا در علوم انسـانی در دو بخش شـناخت انسـان و اهداف او 
و بخـش دیگـر ایـن که چـه کار باید کرد تـا این انسـان به آن اهـداف برسـد، باید توجه 

کرد.


